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او   ،  آن شب پانتي لحظات سختي را پشت سر گذاشت، به محض آن كه از ميهماني برگشتند و وارد عمارت شدند                     
به هيچ كس هم جواب نداد و در پاسخ اصرارهاي            .  يك راست به اتاقش رفت و درب را محكم بست و از پشت قفل كرد              

ترسيد حال او    ، مي   بيچاره مادرش خيلي نگران بود       .  ت نكرد سوالي بكند   أ جر مادرش چنان جيغ بلندي كشيد كه ديگر       
پانتي به تازگي يك دوره روان درماني طولاني مدت را پشت سر گذاشته بود و هر حالتي كه                       ،  دوباره بحراني شده باشد   

 .  توانست نگران كننده باشد نشاني از يك حمله عصبي داشت در مورد او مي
چرا ناگهان وسط مهماني تغيير حالت داده بود؟ همه چيز به آن شبيخوني برمي گشت كه                    چه گذشته بود؟   اما بر پانتي  

خوب مي دانست حقيقت را كجا پيدا          .  برايش مهم بود بداند كار او با آيدين به كجا انجاميده              .  به  اتاق ستايش زده بود      
 .  خ و ناگوار باشدولي هرگز تصورنمي كرد اين حقيقت تا آن حد تل ، خواهد كرد

از داخل كشوي كنار تختش يك قرص آرام بخش برداشت            ...انگار بخواهد منفجر شود   !    كرد چقدر سرش درد مي   
آرام قفل در     .  از جا بلند شد و چراغ را روشن كرد، ساعت دو بامداد بود               .  كمي بهتر شد ولي هنوز عصباني بود        .  و خورد 

، نور چراغ خواب آيدين در انتهاي راهرو           ، راهرو تاريك بود     سرك كشيد   ،  ز كرد اتاقش را چرخاند و بي صدا در را با         
ها پايين    ، از پله    ، مطمئن بود كه همه خواب هستند        پانتي از اتاقش بيرون آمد      ،  افتاده و يك نيم دايرة سبز درست كرده بود        

احتمالاً حدس مي زده كه او         ،  شته بود  برايش كنار گذا   شربت عرق نعنا  ، مادرش يك ليوان        ، وارد آشپزخانه شد     رفت
 . آيد هاي شب از اتاقش بيرون مي نيمه

، ديگر عصباني     كشيد  روي تختش دراز مي    وقتي مجدداً   ،  احساس بهتري پيدا كرد     ،  پانتي ليوان را تا آخر سر كشيد      
او به اتاق     .  شمانش جان گرفتند  ها مقابل چ   صحنه  .  توانست اتفاقات آن روز را حلاجي و مرور كند           حالا بهتر مي  ...    نبود

براي چه    ؟  فهميد آن دختر چه دارد كه او كم دارد          ، بايد مي    كنجكاوي و حسادت امانش را بريده بود        ،  ستايش وارد شد  
خودش را صاحب و مالك آيدين         بست؟ پسري در موقعيت آيدين مي بايست به يك دختر فوق العاده معمولي دل مي                

، صلاح نديد چراغ را روشن        اتاق در تاريكي فرو رفته بود     .    داد او با هر كسي معاشرت كند       نميدانست ولي اجازه هم      نمي
،   نگاه تحقير آميزش را در محيط اتاق چرخاند         !    توانست ببيند آنجا چقدر ساده و معمولي است          ، بدون آن هم مي       كند

، چند پوستر و تابلوي        نبود -  اق خودش وجود داشت    همانند آنچه در ات    -  خبري از پرده و فرشهاي گرانبها و تزئينات فاخر        
يك كتابخانه هم كنج اتاق بود        ،  گربه به در و ديوار آويزان بود، تخت خواب هم بسيار ساده بود و هيچ تجملاتي نداشت                 

 :  سري تكان داد و گفت.دانست پر از رمان و كتاب قصه هاي كودكانه است كه نديده مي
 ! شكل اصطبله! ه  اتاقشو نگا! چقدر اين دختر دهاتيه ـ

  سراغ آن رفت،   براي همين فوراً    .، اگر قرار بود چيزي پيدا كند،آنجا آن را مي يافت             نگاهش به ميز تحرير كنار پنجره افتاد      
يكي از آنها را      ،  اولين چيزي كه نظرش را جلب كرد سه عروسك كوچك بود كه در كنار هم روي ميز چيده شده بودند                    

 :  ه مختصري كرد و گفتبرداشت و نگا
 ! قدر ، ولي نه اين مي دونستم خيلي بچه است !كنه خرس گنده با اين سنش عروسك بازي مي!  هاه ـ

رسيد و گرنه متوجه     شد بايد به نتيجه مي     تا دكلمة نسترن تمام مي      ،  وقت زيادي نداشت    ،  عروسك را سر جايش گذاشت    
 . شدند غيبتش مي



پانتي   ،  روي ميز چند ورق كاغذ روي هم انباشته شده بود كه نكته جالبي در بر نداشت                 چراغ مطالعه را روشن كرد،      
 بود  ي، كشوي دوم هم مملو از خرت و پرتهاي عجيب           دنبال شواهد و قرائن بهتري بود، كشوي اول را جست و چيزي نيافت            

،   ، قفل بود    ، و اما كشوي سوم       بود كردهآوري  كه در واقع يادگاريهايي بود كه ستايش به عناوين مختلف آنها را جمع                 
ولي كليدش را از      .  كرد بايد آن را باز مي      .  كردند شود وگرنه درش را قفل نمي      معلوم بود چيز مهمي در آن نگهداري مي        

، مدتي    بر حسب تجربه حدس زد كه بايد اول از همه كشوهاي قبلي را مجدداً جستجو كند                    ؟  كجا مي توانست پيدا كند   
آرام كليد انداخت و در كشوي         ،   را لاي يك كتاب پيدا كرد ، چشمان گربه مانندش با اشتياق درخشيد                گشت و كليد  
 ...  سوم را باز كرد

 ؟  اين ديگه چيه!   به حق چيز هاي نديدهـ
 : پانتي با خود زمزمه كرد!  داخل كشو يك قوطي شير خشك بود

 بذار ببينم توش چي هست؟ حالا  !ده  لابد اين دختره به عروسكهاش شير هم مي ـ
 :  در همين حين نگاهش به يك دفتر افتاد

 !، همون چيزي كه دنبالش بودم خودشه!  دفتر خاطرات...  ؟هوم ، راستي اين يكي چيه اوه ـ
، پانتي سر به آسمان گرفت        ،نسترن دكلمه اش را به پايان رسانده و حالا نوبت پانتي بود           و كف زدنها بلند شد    صداي تشويق   
 :  و ملتمسانه گفت

 !! تروخدا حالا نه! حالا نه،واي نه ـ
، پانتي نفس     ، او هم پذيرفت     خواست كه آواز ديگري بخواند      ، از نسترن مي     همان لحظه صداي عمويش را شنيد      

 ، شروع كرد به تند تند ورق زدن و خواندن            ، نبايد از دستش مي داد      راحتي كشيد، يك فرصت ديگر به او داده شده بود          
خواند  زد و مي   با هر ورقي كه مي     ...    چنين اتفاقاتي افتاده باشد       نمي توانست باور كند كه به دور از چشمش             .  آن دفتر 
لرزيد و دندانهايش از خشم بر هم سابيده            ، بعضي سطرها را كه مي خواند از حسادت بدنش مي                تر مي شد  زده شگفت
 :  مي شدند

 »ادهاي پارك با من حرف زد براي اولين بار آيدين از بين شمش« 
 » ... با آيدين تلفني صحبت كردم، با هم قرار گذاشتيم« 
 »... خيلي دوستت دارم! دوستت دارم ستايش: آيدين شانه هايم را گرفت و گفت... «
 »... امروز پانتي آمد، آيدين گفت از اين به بعد بايد بيشتر احتياط كنيم. ...«
 »!!  ين دور از چشم همه دستم را بوسيددر جشن تولد پانتي، آيد ...«

ستايش از ماجرايي صحبت كرده بود كه او نيز به نوعي از آن خبر داشت                 بالاخره به آن سطري رسيدكه تكانش داد،      
به ريش آيدين و      ،  و فراموش نكرده بود چطور بابت آن قهقه سر داده و با خيال اين كه همه چيز مطابق برنامه پيش رفته                        

 : يده بودستايش خند
شكر خدا  !    لطف خدا شامل حالمان شد،اگر فرهاد به موقع خبرمان نكرده بود معلوم نبود چه بلايي سر من و آيدين بيايد                      «

 كرديم به من گفت كه در اين مورد به پانتي مظنون است             عصر وقتي تلفني صحبت مي    ...    آيدين توانست به موقع فرار كند     
هيچ وقت تا به اين اندازه از       :    ولي او مطمئن بود و با ناراحتي زياد به من گفت            كند اه مي متقاعدش كنم كه اشتب     سعي كردم   ،

 » ... ! كنم ، از اين به بعد فقط تحملش مي ، تا كنون با او زندگي مي كردم پانتي بدم نيامده بود
،   شد  حماقتي مرتكب مي   ، اگر همان موقع صدايش نزده بودند شايد          اينجا بود كه پانتي ديگر حال خود را نفهميد          

درست كار نمي كرد، دقت       اما چون در آن لحظه هوش و حواسش       !     نكرد پاره پاره خيلي لطف كرد كه آن دفتر نكبتي را         
 ... كند و بلافاصله اتاق را ترك گفت نكرد آن را كجا پرت مي

 



*** 
 

تر خاطراتش كه هميشه آن را از ديگران        دف  ،  اند ستايش در همان نگاه اول متوجه شد كه ميز تحريرش را تفتيش كرده            
 .  وحشت سراپاي ستايش را فرا گرفت         ...  !ش نيمه باز مانده بود      ا  كشوي سري  رِروي ميز رها شده و د         كرد، پنهان مي 

خوشبختانه چيزي گم نشده بود، دفتر خاطراتش نيز سالم و هيچ يك از                    ،  نه  ،  بلافاصله شروع كرد به بررسي اوضاع       
در قوطي شير    .خشونت آن را ورق زده است         و يا پاره نشده بود، ولي مشخص بود دستي نامهربان با               برگهايش كنده    

 ...رفت يكي از آن كاغذها لو مي     تنها  اگر  مي كرد و    ها و يادداشتهاي خصوصيش را در آن پنهان          نامه  خشكش را باز كرد،   
دست فرد مهاجم به آن نرسيده يا به هر دليلي از تفتيش            از دلهره و نگراني بيست بار مرد و زنده شد تا بررسي كرد و فهميد                 

ولي در هر حال فكر اين كه يك نفر به حريم خصوصيش تعرض كرده              .    خيالش كمي راحت شد   .  آن منصرف شده است   
چه كسي ممكن بود اين عمل زشت را مرتكب شده باشد؟ والدينش سخت گير بودند ولي                   .  كرد لحظه اي رهايش نمي   

 ...  مي ماند فقط پانتي      ،  نسترن و نويد هم اهل كنجكاوي نبودند          ،  كردند  خصوصيش تجسس نمي    هرگز در كارهاي  
، اين كار فقط      اي كه از حسادتهاي او در ذهن داشت        دوست نداشت در مورد ديگران غير منصفانه قضاوت كند اما با سابقه           

ز تنفرش افتاد و حس كرد حالا معناي آن را به خوبي               ، ياد آن نگاه مملو ا        با اين فكر بسيار نگران شد        .  از او بر مي آمد   
 .   بدنش به يك باره يخ كرد      شطفلك ستاي   ...  پس پانتي از موضوع با خبر شده و همه چيز را فهميده بود               ...  كند درك مي 

با   ،  ايد بكند دانست چه ب   نمي  ،  ترسيد خيلي مي   ...  توانست تصورش را بكند    حتي نمي   !  دانست نمي  افتاد؟ حالا چه اتفاقي مي   
ممكن بود ناراحت شود      ،  خواست چيزي بگويد   به آيدين هم نمي     ،  توانست در اين مورد مشورت كند      هيچ كس هم نمي   

پانتي با اين كارهايي كه مي كرد         .  گيري نمايد و آنگاه اين احتمال وجود داشت كه كار بيخ پيدا كند             له را پي  أو بخواهد مس  
، چه مستقيم و چه        از روبرو شدن با او     امكان  حدازي بود و صلاح در اين بود كه تا          بدون شك آدم خطرناك و دردسر س      

اين بود كه سرانجام تصميم گرفت با حفظ سكوت به تنهايي بار اين تشويش و نگراني را بر                         .  غير مستقيم اجتناب كند    
 . دوش بگيرد

دانست روز هايي مبهم     مي  .كرد  ايش نمي اي ره  فكر و خيالهاي وهم آور لحظه     .آن شب ستايش تا صبح خوابش نبرد      
اي عظيم   بي برو برگرد پانتي برايشان فتنه       ،  و پر تنش پيش رو خواهد داشت و بايد تمام مدت منتظر يك واقعه ناگوار باشد                

 چه  كرد كه او با ليلاي بينوا      ستايش فراموش نمي    .  اي سكوت كند   لهأاو كسي نبود كه در برابر چنين مس         .  را تدارك مي ديد  
 انتقام  شكل پانتي هيچ گذشتي در قبال مخالفينش ندارد و از آنها به بدترين                 كه ديگر همه مي دانستند     .   كرده بود   ايمعامله
هرچند نحوة وقوع آن حوادث به          .  گيرد و نمونة بارز آن همان بلاهايي بود كه در جشن تولدش بر سر ليلا آورد                      مي
ولي خيلي ها از جمله ستايش فهميده بودند كه دستي توانا با               كرد  تصادفي جلوه مي   اي بود كه همگي اتفاقي و كاملاً       گونه

خواسته ساية سنگيني در ميان      يا نا پانتي خواسته     .  كرده است  نبوغي خطرناك از پشت پرده اين جريانات را هدايت مي            
ستايش هم كه نه اهل       .  و را نداشت  ت رو در رو شدن با ا      أبردند و كسي جر    دخترها پيدا كرده بود و همه از او حساب مي          

او بسيار مظلوم و      .  مقابله به مثل بود و نه مثل ليلا بلد بود سرسختي نشان بدهد و در مقابل حريفش موضع تدافعي بگيرد                        
كرد اگر كار به جا هاي       فقط دعا مي    ،  بنابراين از همان لحظه خودش را براي هر پيشامدي آماده كرده بود             .  آسيب پذير بود  

اما نقشة پانتي چه مي     .دوست نداشت حتي يك تار مو از سر او كم شود            .    تا حد امكان آيدين آزار نبيند        ،  اريك كشيد ب
 ؟  توانست باشد

 
*** 

 



همه در عمارت دولتشاهي انگشت به دهان مانده بودند كه چطور در طول يك شب حال پانتي اين قدر خوب شده                       
خواهد پر در    آن قدر سر حال و شنگول و خندان و رقصان بود كه گويي مي                 .   بود اصلاً از اين رو به آن رو شده        !  ؟  است

 اتاقش را كوبيد و به روي هيچ كس باز نكرد، نه به امروزش كه همه را                 رِنه به شب قبلش كه با خشم د       !    بياورد و پرواز كند   
ن قدر دست دور گردنش انداخت      كرد و آ   بخصوص با آيدين خيلي خوش رفتاري مي      !    بوسيد در آغوش مي گرفت و مي    

آقا و خانم دولتشاهي تصميم داشتند به علت وخامت حال پانتي مراجعتشان را به تعويق                     .و او را بوسيد كه شرمنده شد        
 : بياندازند ولي او مجابشان كرد كه نيازي به اين كار نيست و در پاسخ مادرش كه اصرار داشت بيشتر پيشش بماند گفت

 ! تازه آيدين جون هم مواظبمه!   سر حالمن كاملاًم ؟ آخه براي چي ـ
 :  و سرش را روي شانه او گذاشت و با لحني دلبرانه پرسيد

 مگه نه آيدين؟  ـ 
هر كس هم جاي او بود احتمالاً همين كار          .، تاييد كرد    آيدين شگفت زده و بدون آن كه اختياري از خودش داشته باشد            

 . اده كند تا هر پسري را رام و مطيع خود سازد چون پانتي كافي بود ار،را مي كرد
 پانتي در اين مدت رضايت       حالاتبا اين حال آقا و خانم دولتشاهي چند روز ديگر هم در عمارت ماندند و چون                     

، حال پانتي خوب بود و هيچ نشانه اي           اوضاع در عمارت كاملاً عادي بود       .  با خيال راحت آنجا را ترك كردند        ،  بخش بود 
ديگر خبري    .  تر از قبل شده بود     ، روابطش هم با آيدين بسيار خوب و حتي صميمانه           شد گشت بيماري در او ديده نمي     از بر 

دوراني كه پسرعموي موبورش       ،  دوباره مثل قديمهايش شده بود       ،  خم و بداخلاقي هاي روز هاي اول نبود         از اخم و تَ    
 .  اي به زلالي و شفافي اشك چشم ميانشان برقرار بود            بطهگرفت و را   كرد و خودش عروسك بغل مي       شلوارك به پا مي   

آيدين خاطرة آن روزها را در بايگاني ذهنش به خاك سپرده بود ولي دخترعموي همه فن حريفش كاري كرد كه آن ايام                      
 . شيرين مجددا تكرار شوند

 
* * * 

 هيچ تلفني را  تي سعي مي كرد جواب      ح  .  ستايش تا چند روز از برقراري هر گونه ارتباطي با آيدين خودداري كرد              
همان نيمكت سنگي     .  زد او احتياط را از اين هم بالاتر برده بود و حتي ديگر به نيمكت مخصوصشان هم سري نمي                    .  ندهد

آيدين بار ها به      .  گذاشتند كه در پارك خانوادگي شهرك واقع بود و آن دو در شكاف زير پايه هايش براي هم پيغام مي                    
 .   دست نخورده باقي مانده بودهيادداشتهايي كه براي ستايش گذاشته بود هم ، اي آنجا نبود ولي هيچ چيز تازه آن سر زد،

 جمع  -درخت دوشاخه -  گاه زير درخت هميشگيشان    ستايش و دوستانش گاه و بي       ،  بعد از ظهرهاي روزهاي تعطيل    
تا او را   .  علوم بود كه ستايش از او روي گردان شده است          از آن فاصله هم م      ،  پاييد آيدين دورادور آنجا را مي      ،  مي شدند

خبر ، او از اتفاقاتي كه افتاده         آيدين از اين بابت خيلي ناراحت بود      .  كرد انداخت و ديگر بلند نمي     ديد سرش را پايين مي     مي
 .  ب احتياط را بگيرند   ، در ميهماني آن شب قرار گذاشته بودند كمي بيشتر جان             ، چون ستايش به او حرفي نزده بود       نداشت  

 خيلي دوست داشت بداند چه عاملي باعث چنين تغيير رفتاري در او شده است             .    ولي قرار نبود ديگر با هم در ارتباط نباشند        
 . تنها اميدش روز تولد او بود كه موعد آن بسيار نزديك بود.  اما متاسفانه به هيچ عنوان به محبوبش دسترسي نداشت

 .  ، اتفاق جالبي افتاد     كردند ظهرهايي كه ستايش و دوستانش در پاتوقشان جمع شده بودند و صحبت مي             در يكي از بعد از      
شدند هيچ كس با     مي  هايي كه زير درخت دوشاخه جمع      از بچه   .  گرم صحبت بودند كه يك مرتبه سر و كله پانتي پيدا شد           

 : قدمه پرسيدپانتي بي م.، اين بود كه با ورودش همه ساكت شدند او صميمي نبود
 ، شيرين با شما نيست؟  ها بچه ـ

 :  ليلا اول از همه جواب داد
 ! ، شايد اگه بدويي بهش برسي ، همين الان رفت دير اومدي ـ



 :  پانتي كه سخن او را كنايه تلقي كرده بود با تفرعن جواب داد
 خوشحال  ف رو در حق من بكني واقعاً        ، ولي تو اگه اين لط         كنم دويدن مناسب خانمي در شرايط من باشه          فكر نمي ـ  
 !  شم مي

 :  ستايش كه نمي خواست ليلا و پانتي كل كل كردن را شروع كنند بلافاصله گفت
 .  شه ، اگه چند لحظه صبر كني پيداش مي  شيرين رفت آب بخورهـ

 :  پانتي لبخندي دوستانه زد و گفت
 .. .  متوجه تو نشده بودم، راستي من اصلاً  مرسي عزيزمـ

 :  آرزو با صداي آرامي گفت
 آدم به اين بزرگي رو چطور نديدي؟   ـ

 :  پانتي شنيد ولي به يك چشم غره در پاسخ بسنده كرد و ادامه داد
كرد و نشد    ، متاسفانه من اون شب سرم درد مي           عزيزم به خاطر پذيرايي بسيار عاليتون در مهموني اون شب سپاسگزارم             ـ

، يكي از بهترين اوقات         بهم خوش گذشت   ولي بايد بگم اون شب واقعاً      .    د باهات اختلاط كنم   اون طور كه بايد و شاي      
 !  كنم ، مطمئن باش بهت جبران مي زندگيم بود

به هر    .  نگاه پانتي حين گفتن آن جملات حالت ناخوشايندي به خود گرفته بود             .  ترس همچون ماري در دل ستايش خزيد      
 :  پانتي سرتكان داد و با حركتي سريع چرخيد و با نگاهي از روي شانه گفت.تشكر كردحال ستايش از او متواضعانه 

 !  ها بينمتون بچه ، مي رم دنبال شيرين  خب من ميـ
 :  ليلا گفت

 !  بچه ها بزرگ شدن ـ
 :  رفت جواب داد پانتي همچنان كه مي

 !  نه تو!  بچه ها ـ
 :  آرزو كه خيلي ناراحت شده بود با تغير گفت. قسمش داد كه حرفي نزندليلا خواست جوابي بدهد كه ستايش مانع شد و 

آد تو، به همه چرت و پرت        همين طوري سر شو مي اندازه مي      !    نه عليكي   ،  نه سلامي !    شعوريه  عجب آدم خودپسند و بي     ـ
 ! ره مي گه و بعد هم بدون خداحافظي مي

 :  ليلا با نفسي عميق گفت
 !  ذاشتي من جوابشو بدم ميستايش تو بايد ! آره ـ

 :  آرام مي شود و سپس گفتاو دانست به اين ترتيب  ستايش دستان دوستش را گرفت چون مي
 .  همون سكوتت براش بهترين جواب بود ـ

 :  شوكت كه تمام مدت ساكت مانده بود به حرف آمد و با نگراني پرسيد
 كنيد اون با شيرين چيكار داره؟  ، فكر مي ها بچه ـ

 به راستي چرا پانتي علاقمند شده بود با شيرين صحبت كند؟.دوستانش جوابي نداشتند كه به او بدهند
.   شيرين روي آبخوري پارك خم شده بود و آب مي خورد كه احساس كرد يك نفر پشت سرش ايستاده است                              

د كه آمده يواشكي با او شوخي        كرد ليلا باش   ، فكر مي    جا خورد .    كنجكاوانه سرچرخاند و پانتي را پيش روي خود ديد         
 :  پانتي با لبخندي ملايم گفت.   انتظار ديدنش را نداشتاصلاً...  ولي پانتي . بكند

 !   سلامـ
 :  شيرين همچنان كه از لب و لوچه اش آب مي چكيد با اكراه جواب داد



 .   سلام- سـ
ن تولدش او را اغوا كرده و آب شنگولي به              هنوز فراموش نكرده بود چطور در جش        .    آمد زياد از پانتي خوشش نمي     

 :  پانتي جلوتر آمد و كاملاً خودماني گفت . ش داده بوددخور
 ؟   وقت داري يه قدمي بزنيم و صحبت كنيمـ

 :  بنابراين گفت ، شيرين دوست نداشت قبول كند چون به او اعتماد نداشت
   .آخه دوستام منتظرم هستن ـ

 :   شانه و گردن او انداخت و گفتپانتي بر حسب عادت دست دور
 .  ، اونا هم قبول كردن بريم يه دوري بزنيمتا آم دنبالت  ، بهشون گفتم مي من الان پيششون بودم ، نگران اونا نباش عزيزم ـ

 :  شيرين كه ساده و زود باور بود گفت
 ؟  جداً ـ
  . خوام يه صحبت خصوصي باهات بكنم بيا مي!  بيا...  ، جداً بله ـ

 . شيرين اصلاً نفهميد چه شد كه درخواست او را قبول كرد چنبرة پانتي مثل هميشه كار خودش را كرد،
 

*** 
 

پانتي از    .  سه روز بود كه آيدين خودش را در اتاقش محبوس كرده بود و به جز براي امور ضروري بيرون نمي آمد                      
 ، ارتباط آيدين با آن دختر دهاتي قطع شده بود،             رفتند  مي هايش كاملاً مطابق برنامه پيش      نقشه  ،  اين بابت خوشحال بود    

شكي در اين مورد نداشت چون حالا ديگر يك خبر چين در گروه ستايش داشت كه هر لحظه او را از كم و كيف                                
 در داخل منزل هم شخصاً مراقب آيدين بود و به اسم محبت تمام مدت در كنارش بود و او را زير                      .  اوضاع با خبر مي كرد    

كردند  رفتند و گردش مي    يا با هم بيرون مي    .   خوب شده بود   البته رفتارش با آيدين واقعاً      .  نظر داشت تا دست از پا خطا نكند       
كرد تا به او خوش بگذرد و هوس يك دختر ديگر به سرش              پانتي تمام سعيش را مي      .  شدند و يا در داخل منزل سرگرم مي      

،   اگر هم قرار بود چنين اتفاقي بيفتد         .  اي دوست شود   يزش با هر از پشت كوه آمده       داد پسر عموي عز    او اجازه نمي  .    نزند
 . بود  مورد تائيدش ميآن دختر بايد حتماً

، در حقيقت داشت از نقشة پانتي عليه          رسيد آيدين با اين كه مطيع و گوش به فرمان به نظر مي             ،  ولي از شما چه پنهان    
كرد  ، آيدين هم سعي مي      ن انتظار داشت آيدين تمام و كمال به او توجه داشته باشد            نوجوا  دختر  .  كرد خودش استفاده مي  
، مرتب بابت هر      كرد و هر موفقيت و نكتة مثبتي را به او نسبت مي داد            اي از پانتي تعريف مي     به هر بهانه    .اين گونه نشان بدهد   

!    تمام شادكاميش در زندگي بخاطر وجود اوست         كه گويي كرد   ، از او قدرداني و طوري رفتار مي           له اي ولو ناچيز   أمس
فريفتن دختري به زرنگي او كار         .   به دست آورده است     باور كرده بود كه جايگاه از دست رفته اش را مجدداً             پانتي واقعاً 
 . ، حتي خود آيدين هم گاهي اوقات از اين كه توانسته بود چنين نقشي ايفا كند در عجب بود آساني نبود

، پانتي يك نقطه ضعف كوچك داشت و آن اين بود كه وقتي رضايتش كسب                    ه قبلا هم گفته بوديم     همانطور ك 
 اين بود كه وقتي آيدين بطور ناگهاني خودش را در اتاق              ،كاستمي هايش   ، خواه نا خواه از ميزان سخت گيري          شد مي

پيش خودش گفت بد      .  ت و سختي سابق   ولي نه به سف     ، البته همچنان مراقبش بود،       حساسيتي نشان نداد    ،  محبوس كرد 
آنها در اين مدت زياد اين طرف و آن طرف            ،  ، خب آن طفلك هم حق داشت        نيست كمي هم او را به حال خود بگذارد        

پانتي خودش هم كار عقب      .     با هم بودند، براي اين كه از هم خسته نشوند يك وقفه در اين بين لازم بود                     و هميشه رفته  
كمي هم  .     رفت و آمدهاي اخير باعث شده بود از تمرين پيانو غافل شود، درسهايش همه تلنبار شده بود                  افتاده زياد داشت،  

فراموش نكنيم كه او علاوه بر آيدين روي يك پروژه ديگر هم كار مي كرد، هنوز كارش با                      ،  كرد احساس خستگي مي  



، برايش    كرد ، بايد يك جايي به او تلافي مي          بود ، همة اين مشقات را از صدقه سر او متحمل شده             ستايش تمام نشده بود   
، از طرفي روي ذهن يكي از دوستان نزديك ستايش هم داشت كار مي كرد و موفق شده بود او                       حسابي كنار گذاشته بود   

 . ايد كه كيست زنيم چون احتمالاً خودتان حدس زده در مورد اين شخص حرفي نمي.  را به نفع خود به كار بگيرد
بد نبود    .  ، خودش هم به يك استراحت كوتاه نياز داشت            اين كه تمام اين كارها از پانتي انرژي گرفته بود            خلاصه

 . كرد تا به اتفاق در استخر عمارت شنايي بكنند رفت و از آنها دعوت مي اگر بعد از مدتها سراغ نسترن و آزيتا مي
، نقاش جوان      به تولد ستايش فقط چند روز باقي بود         .آيدين از فرصت بدست آمده داشت كمال استفاده را مي برد           

، اما اين يكي      از ستايش طرح و نقاشي زياد كشيده بود       .اش را سر وقت حاضر كند      تمام تلاشش را به كار گرفته بود تا هديه        
د ماه قبل   از چن   ،  ، اين بود كه در نهايت دقت و وسواس و با عشق و علاقه                 قصد داشت آن را هديه كند     .    كرد تفاوت مي 

به اندازه كافي بخاطر سرگرم كردن پانتي وقت         .    ريزي كرده بود كه سر موعد آماده شود         كارش را شروع و طوري برنامه     
هرچند ممكن بود بخاطر مراقبتهاي     .    كرد ، بايد شبانه روز كار مي        ، ديگر جايي براي اتلاف وقت نبود         از دست داده بود   

 . ، سوگند خورده بود به هر قيمتي آن را سر موقع آماده كند وبش برساندپانتي نتواند آن را شخصاً به محب
 

* * * 
 

 :  فرهاد با لحن اطمينان بخشي گفت
 خودم برات رديفش مي كنم، گفتي تولدش كيه؟ ! بسپرش به من  ـ

 :  داشت گفت آيدين در حالي كه با احتياط روكش روي تابلو را بر مي
 .   امروز عصرـ

 :  فرهاد گفت
 ...  ، در ضمن وقت زيادي نداريم ـ

 :  ناخودآگاه با ديدن تابلو زبانش بند آمد، جلو رفت و ستايشگرانه گفت
فقط چرا از نيم      ...  فقط ،   نسبت به آخرين باري كه ديده بودمش چقدر فرق كرده           !  حرف نداره   !   معركه است  ... واي پسر  ـ

 ؟  رخ
، نمي خوام كسي شك       ، كسان ديگري هم اين تابلو رو خواهند ديد           ايشچون نمي خوام جلب توجه كنه، به غير از ست          ـ  

 .  كنه
   .و ازش كشيدي رولي خب به هر حال خود ستايش كه مي فهمه تو اين طرح ـ

 :  آيدين لبخندي زد و گفت
 !  براي من هم همين كه اون بفهمه كافيه ـ

 :  فرهاد ملتمسانه گفت
 ! تونستم همچين نقاشي هايي بكشم كاش من هم مي!  خيلي قشنگه...   تماشاش كنم، بذار بيشتر  تروخدا روشو نپوشونـ
 .  خواد اگه بخواي مي توني، فقط يه كمي پشتكار و علاقه مي ـ

 :  كرد گفت فرهاد در حالي كه با انگشتانش بازي مي
عضي كارها اعتماد به نفس      خب ب ...    ، ولي از حرف تا عمل        خيلي چيزها هست كه اگه بخوام مي تونم انجامش بدم            ـ  
بتوني برسونيش به   كه  ، حالا كه اين تابلوي به اين قشنگي رو ديدم بيشتر مصمم شدم كمكت كنم                       بگذريم  .  خواد مي

 .  ستايش
 :  گفت آيدين پيرامونش را با احتياط از نظر گذراند و با صداي آرامي



نمي خوام باز   !  دوني كه پانتي خيلي گوشهاش تيزه      ، مي   روم بيار آري آ  شه اسم ستايش رو به زبون نيار، يا اگه مي           اگه مي  ـ  
  .پيله كنه
داد وقتي وارد    فقط چون از مدتي قبل داشت خودش را عادت مي          !     سر و كله پانتي پيدا شد       ظهحل همان   ست در  در اتفاقاً

 فورا به زير تخت رفت و يك         ، تابلو   ، فرصت شد پسرها خودشان را جمع و جور كنند             در بزند  شود حتماً  اتاق آيدين مي  
 :  پانتي گفت.  بحث همين طوري را پيش گرفتند تا همه چيز عادي جلوه كند

 ! ، نمي دونستم مهمون داري ببخشيد آيدين جون! آه ـ
 :  آيدين گفت.  از خجالت سرخ شد و سر به زير انداختاو و چنان نگاهي به فرهاد كرد كه 

 ، اگه كاري داري بگو عزيزم؟  رف مهمي نمي زديم، ما ح كنم پانتي جان خواهش مي ـ
 :  پانتي لبخندي شيرين زد و گفت

 ! خواستم پيشنهاد بدم عصري باهم بريم تالار وحدت مي ـ
 :  آيدين با تعجب پرسيد

 ؟؟ مگه اونجا چه خبره؟  تالار وحدت ـ
 :  اي زد و گفت پانتي تك خنده

، البته    ، من از قبل بليت رزرو كردم      5سرت عالي قراره اونجا برگزار بشه، ساعت        يه كن !  دوني؟ نصف عمرت بر فنا       نمي!  هاهـ  
   .آن نسترن و آزيتا و شيرين هم با ما مي

 :  آيدين با تعجب بيشتري گفت
 .  اونا كه قراره باهات بيان، ديگه من مزاحم جمع خودمونيتون نشم بهتره...  منظورم اينه كه...  اونا كه قرار بود ـ

 :  گربه مانند پانتي درخشيد و گفتقهوه اي و ن چشما
 .   من خودم پيشنهاد دادم تو هم باشي!اين چه حرفيه ـ

پانتي با    .  توانست جلوي او بروزش دهد      له ديگري فكر مي كرد كه نمي       أ، در آن لحظه داشت به مس         آيدين جوابي نداد  
 :  عشوه و ناز بيشتري گفت

 ؟  ، مگه نه بگو كه موافقي ـ
گرفته بود تا زيبايي    را همچنان پايين    ، سرش     رفت ، آن طفلك كه داشت از حال مي         ين نگاهي با فرهاد رد و بدل كرد       آيد

توانست بكند كه اتاق را پر كرده بود و يا صداي            ، اما با بوي عطرش چه مي        عيب و نقص آزارش ندهد     بيش از حد خانم بي    
تواند تاب   كرد كه آيدين چطور مي     فرهاد پيش خود فكر مي      شد؟ وده مي پر از ناز و ادايش كه هر لحظه بر غلظت آن افز            

 ؟  بياورد
، دوست داشت در عمليات انتقال تابلو و تحويل آن به محبوبش شركت داشته                  آيدين مجبور شد پاسخ مثبت بدهد     

،   ين در همان بدو امر متوجه شد      نكته ظريفي كه در اين ماجرا پنهان بود و آيد         .     پانتي پيش دستي كرده بود     ، اما ظاهراً    باشد
با اين كه     ،  خود پانتي هم دعوت داشت       ،  شدند بايست به تولد ستايش دعوت مي       اين بود كه نسترن و شيرين قاعدتاً مي        

، او را     ، و چون خود قبلاً به تولد پانتي دعوت شده بود               ، اما از روي ادب و احترام          ستايش مطمئن بود او نخواهد آمد      
ولي قطعاً از دختر خاله و بهترين دوستش شيرين خيلي             ،  ممكن بود ستايش از پانتي هيچ توقعي نداشته باشد         .    دعوت كرد 
واقعاً پانتي با آنها چه كرده و به چه ترفندي متوسل شده بود كه               .    دانستند شك اين موضوع را مي     ،آنها هم بي    انتظار داشت 

حتماً وقتي مي فهميد خيلي ناراحت       .   به حال محبوبش خيلي سوخت     ؟ دلش   حاضر شده بودند با ستايش چنين كاري بكنند       
ولي   ،  اي زير نيم كاسه بوده     شد كه كاسه    متوجه مي  بي شك هرچند او دختر با درايتي بود و           شكست، مي شد و دلش مي    



چقدر تنفر    پرسيد او چه روحية حساسي دارد و از خودش مي         كه  ت  سدان آيدين مي   .  شد كه ناراحت نشود    اين باعث نمي  
  ، قلب انساني را در روز تولدش بشكند؟ لازم است تا يك نفر حاضر شود

 .  ، فرهاد قسم خورد به هر قيمتي هديه را به دست صاحبش برساند                 ، پسر ها قول و قرارهايشان را گذاشتند          با رفتن پانتي  
 :  فشرد گفت آيدين در حالي كه به رسم تشكر، فرهاد را در سينه مي

، از وسط همون كنسرت و از همون تالار وحدت به ستايش زنگ مي زنم و تولدشو بهش تبريك                       اين طور شد    حالا كه  ـ
 !! به خدا اين كارو مي كنم! مي گم

 
*** 

 
منتظر   ،  ، مطابق نقشه    آرزو با تاخير زيادي وارد شد، از شروع جشن تولد ستايش خيلي گذشته بود ولي او تقصيري نداشت                  

آيدين و پانتي با تاخير منزل را ترك كرده بودند و فرهاد ناچار شده بود تا رفتن آنها                    .  تابلو را به او برساند    شده بود تا فرهاد     
، تابلو را در محلي كه آيدين مشخص كرده بود پيدا              صبر كند، آنگاه از در پشتي كه عمداً باز گذاشته شده بود وارد  شد               

چون او هم مشكل      ،   اين حال مجبور شد مدتي را هم به انتظار آرزو بنشيند             با  .  كرد و در كوتاهترين زمان به آرزو رساند        
كمك پيمان اين وسط خيلي     .بايست با فرهاد جايي قرار مي گذاشت كه برادر بزرگترش بهرنگ متوجه نشود              داشت و مي  

ود تابلو از جانب فرهاد اما به        قرار ب .    هاي لازم را بين فرهاد و آرزو به عمل آورد           او بود كه تمام هماهنگي    .    موثر واقع شد  
، اما مي دانيم      له ارتباط آيدين با ستايش مخفي بماند      أخواستند مس  ، به اين ترتيب مي      اسم آرزو به ستايش تحويل داده شود      

 . ماند كه در بين دخترها هيچ حرفي پنهان نمي
 :  آرزو وقتي تابلو را تحويل ستايش مي داد نجوا كنان گفت

 !  ، كه فرهاد به اسم خودش اونو داده به من كه برسونم به تو از طرف محبوبت ـ
،   زد ، همانطور كه آيدين حدس مي       كرد شاد است   زد و وانمود مي    هر چند لبخند مي   .    ستايش تبسمي كرد و چيزي نگفت     

، ولي در چه      دآم صورت بايد با اين واقعه تلخ كنار مي          در هر   .  غيبت غير موجه نسترن و شيرين روحش را خراشيده بود          
اما بالاخره آن كسي كه     .    كوشيد در طول جشن عادي برخورد كند و ناراحتيش را پنهان نمايد             !    روز تولدش !    روز بدي 

، صداي آيدين را شنيد كه تولدش را به           ، وقتي ستايش از پشت گوشي تلفن        قول داده بود شادش كند به قولش عمل كرد        
 . ختگفت از خوشحالي اشك ري او تبريك مي

 
 


